
 یاسلام رحمانلیبرالیسم و 
ه آیتنظری به روایت  مناسبات واسازی(

ّ
  )ای خامنه الل

  ______________________________________    
*

  

  چکیده

 های فکـری و سیاسـی ترواج یافتـه و شخصـی، اخیـره یکی از مقولاتی که در چند ده

 بدنـه، سعی دارند که برای خود، تکیه بر آنواسطه  گویند و به از آن سخن می، دگراندیش

نظر برسد که  شاید چنین به، اگرچه در ظاهر. است´ اسلام رحمانیª، اجتماعی بیافریند

 اسـلام نیـز، مشـخص اسـت کـه چنانتعارض و تضادی با اسلام ندارد و هم، این تعبیر

ªگران جریان اسلام  ران و تحلیلهای مفس که به برداشت هنگامیاما ، است´ دین رحمت

و ´ اسـلام لیبرالـیª، یـابیم کـه ایـن اسـلام درمی، افکنیم رحمانی از این مقوله نگاه می

 و´ ها فــهمؤلª لازم اســت اســاس ؛ برایناســت´ برداشــت لیبرالــی از اســلامª حاصــل

ªیان شـود کـه چـه انـدازه بـهراستی نما اسلام رحمانی روشن و نقد گردد تا به´ اوصاف 

ªنزدیک است و چه اندازه به´ اسلام ªابتـدا یـک چهـارچوب ، در این مقاله .´لیبرالیسم

روایـت اسـلام ، گـاهطراحی و تعریف شده و آن، مفهومی و معنایی برای اسلام رحمانی

ه آیتبازگفته و از موضع ، رحمانی
ّ
خصـایص . نقـد و ابطـال شـده اسـت، ای خامنـه الل

دولت ، بسندگی اجتماعی رضایت، گی و تاریخیّت دامنه تنگ: از اند عبارتشده  شناسایی

 .دمآبیتجد، اندیشانه مدارای نسبی، طرف بی

، بسـندگی اجتمـاعی رضایت، تتاریخیـ، اسلام رحمانی، لیبرالیسم:  

  .دمآبیتجد، اندیشانه مدارای نسبی، طرف دولت بی

                                                       
 ).m.jamshidi.60@gmail.com( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  یپژوه گروه فرهنگ استادیار*
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  مقدمه

 دیـاو با، اسـت´ ران مسلمانمتفک یفرهنگ یهنظرª تمحض نگارنده که هحوز اقتضای به

 یها تیمسلمان از واقعمتفکران  یرهایها و تفس برداشت´ ینیبازآفرª و´ یبازسازª دنبال به

آنهـا  هپراکنـده و گسسـت یها شهیاز اند´ یمنطقª و´ افتهیساختارª یباشد و صورت یفرهنگ

. همـوار گـردد ،´بر اسلام یمبتن یفرهنگ یپرداز هینظرª دشوارر یمس که یطور به، ارائه کند

از ، بر اسلام یمبتن یفرهنگ یپرداز هینظر یحرکت در راستا یکه برا ستیروا ن، گرید انیب به

مسلمان معاصـر را متفکران  جامانده از به´ یمعرفت هو اندوخت رهیذخª صفر آغاز کرد وه نقط

´ ایـاحª و´ الفعـª مراجعه کـرد و آنهـا را، منابع ارزشمند نیبه ا دیبابلکه ، انگاشت دهیناد

معنـا و  درباره، این مقاله. ت گماردهم، یاسلام هیفکر و نظر دیبه تول، آنها اساس برنمود و 

ه آیتفرهنگی حضرت  عنوان بخشی از اندیشه وم فرهنگ بهمفه
ّ
 ای خامنه سیدعلیالعظمی  الل

گفتارهـای فراوانـی  ،´فقیـه ولیª و هم در مقام´ متفکر اسلامیª هم در مقام، ایشان. است

آنهـا  های معرفتی دربار الیتای فعّ  فرهنگ و مقولات مرتبط با آن دارد که چنانچه پاره درباره

ناظر بـه که  آیند  درمی´ فرهنگی اندیشهª ای از منظومه ساختاریافته شکل آنها به، انجام شود

نگارنـده نیـز پیمـودن مسـئله  .شناسـاند مـا میهای آن را به  تجهان فرهنگی است و واقعی

از  ،´فرهنگـی اندیشـهª ایشـان بـه´ فتارهای فرهنگیگª یعنی تبدیل؛ است´ مسیرª همین

، که از صفات و خصایص اصـلی اندیشـه´ وار روایتی منظومهª کردن پرداخته و طریق ساخته

نگـی فره هـا مقولـه بـه ده، گذشـتهالبته ازآنجاکه ایشان در طول پنج دهـه . برخوردار باشد

باید دست به انتخـاب زد ، آنها سخن گفته است درباره مفصّل مختلف پرداخته و مجمل یا

  .ها و اضلاع محدودی را برگزید و بخش

´ فرهنگـی اندیشـهª ه یکـی از مقـولات کلیـدی درک´ هویّتª مسئله، در این مقاله

ه آیتهای  منظر نقدها و چالشاز، است
ّ
بازگفتـه ، نسبت بـه اسـلام رحمـانی ای خامنه الل

مفهـومی و نظـری معطـوف بـه منطـق که در ذیل یـک چهـارچوب  ای گونه به، شده است
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ی  اساس  براین موضع آنگاه  بیان و، موضع معتقدان به این رهیافت، تی اسلام رحمانیهو

ه آیتهای  ها و نکته گفته
ّ
مسـئله  بـه، در مطالعـات غربـی. نقـد شـده اسـت، ای خامنه الل

 مثابه امـر زبـانی بههویت  ازجمله، پرداخته شده استگوناگون اندازهای  ت از چشمهوی

 /۱۳۹۷، لالـر /۱۳۸۱، نـزیجنک( مثابه امر اجتمـاعی بههویت  ،)۱۳۹۸، یلـیرا / ۱۳۹۹، ادواردز(

مثابـه  بههویـت  ،)۱۳۹۶، فورتـادو( مثابه امر تاریخی بههویت  ،)۱۳۸۸، دنزیگ /۱۳۸۹، دریلا

، امـایفوکو /۱۳۸۴، دان( مثابـه امـر سیاسـتی بههویـت  و) ۱۳۹۶، چیملشو( ایدئولوژیکامر 

، ایران نیـز هویت در جامعه مسئله تاکنون .)۱۳۹۶، گروسبرگ و یمورل /۱۳۸۹، کالهون /۱۳۹۸

 /۱۳۸۴، کیتاج /۱۳۸۲، ییرجا /۱۳۷۸، شریعتی( عی قرار گرفته استمایه مطالعات متنو دست

یان /۱۳۸۷، یقادر ، ) ۱۳۹۸، یریـزه /۱۳۹۵، اشرف /۱۳۹۳، گانیشا /۱۳۸۸، یاحمد /۱۳۸۷، کچو

 نـه مطالعـه، تی اسـلام رحمـانی اسـتمنطق هوی، خاص و محدود این مقالهمسئله اما 

ی اسـاس ؛ برایندر ایرانهویت  یاهویت  مطلق شـده در اسـلام  تی یافتهرویکردهـای هـو

 ،)یا هیحاشــ تیــهو( یاســلامفرهنــگ بودن  یخیو تــار یاقلــ: از انــد عبارت رحمــانی

 ،)یررسمیغهویت ( دولت یفرهنگ یطرف یب ،)برساخته یتهو( یفرهنگ یمدار تیاکثر

 .)رمداریغهویت ( یفرهنگ یارانگاریمع و غرب) الیسهویت ( تسامح فرهنگ و تساهل

 همواره محل، زمین از لحاظ نظری و در قالب لیبرالیسم و دموکراسی این بحث در مغرب

بیـو /۱۳۶۷، آربلاسـتر( اعتنـا بـودهگو و و گفت ، و اینگلهـارت نـوریس /۱۳۷۸، بـوردو /۱۳۷۶، بو

 در دسـتور، لات مستشرقانه و راهبردی و معطوف بـه اسـلامهمچنین قالب تأمو  )۱۳۸۶

، سیسـک.دی /۱۳۸۴، بنـارد /۱۳۸۷، بـروس /۱۳۸۹، ولـزل و اینگلهـارت( کار غربیان بوده اسـت

ار داشـتند کـه نیروهـایی قـر، سو در ایران نیز دریک .)۱۳۸۸، هانتینگتون /۱۳۸۳، لرنر /۱۳۷۹

 
ُ
 /١٣٨٥، هیریبشـ( کنندگان اسلام رحمـانی دانسـت د و تئوریزهباید آنها را دنباله بومی تجد

، مهـاجرانی /۱۳۷۹، محمـدی /۱۳۷۹، همو /۱۳۷۵، شبستری مجتهد /۱۳۸۰، حجاریان /۱۳۸۷، همو

و نقادی را نسبت به این جریـان در دسـت که پرچم مبارز  کسانی، دیگر درسویو  )۱۳۷۸
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، یزدی مصـباح /۱۳۸۷، همـو /١٣٨٣، انیـچوک /۱۳۷۸، پور ازغدی رحیم /۱۳۸۸، ایپارسان( اند داشته

  .)۱۳۷۸، ب، همو /۱۳۷۸، الف

  و هدف پرسش. ۱

ـه آیت ینقدهااصلی این است که پرسش ، ترتیب این به
ّ
 یتیبـه منطـق هـو یا خامنـه الل

ªـه آیت ینقـدها: های فرعـی نیـز چنـین هسـتند الو سـؤ؟ هستندچه ´ یاسلام رحمان
ّ
 الل

 ینقـدها؟ چیسـت) یا هیحاشـهویـت ( یفرهنگ اسـلامبودن  یخیو تار یبه اقل یا خامنه

ه آیت
ّ
ـه آیت ینقـدها؟ چیسـت) برساختههویت ( یفرهنگ یمدار تیبه اکثر یا خامنه الل

ّ
 الل

ه آیت ینقدها؟ چیست) یررسمیغهویت ( دولت یفرهنگ یطرف یبه ب یا خامنه
ّ
 یا خامنه الل

ــه آیت ینقــدها؟ چیســت) الیســهویــت ( فرهنــگتســاهل و تســامح  بــه
ّ
بــه  یا خامنــه الل

  ؟چیست) رمداریغهویت ( یفرهنگ یارانگاریمع غرب

  ت و ضرورتاهمی. ۲

ایـن مقالـه سـخن مسـئله  پرداختن به و ضرورت تیاهم توان درباره از دو جهت می

 او: گفت
ً
ه آیتفرهنگـی  اضـلاع و ابعـاد مختلـف اندیشـهبایـد اینکه ، لا

ـّ
ا ر ای خامنـه الل

 ؛ عرضـه کـرد، ر طراز و اصیل در انقلاب اسلامیعنوان یک تفک شناخت و آن را به
ً
، ثانیـا

جولان ، خصوص در سطوح سیاسی های اخیر و به ترویج رویکرد اسلام رحمانی در سال

کرده است و این خود ناشی از ضعف فراوان داده و لطمات و صدماتی را به انقلاب وارده 

تـوان بـا  می کـه درحالی، های پنهـان آن اسـت شناخت عمومی و جمعی نسبت بـه لایـه

ت اسلام رحمانی در جامعـه و در لایـه حاکمیـ از پیشروی جریان، های معرفتی گشایش

 ؛ جلوگیری کرد، سیاسی
ً
مربوط اسـت و هویت  به، لی و اصالیطور او بهمسئله این ، ثالثا
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انقـلاب و مسـخ بـاطنی آن را  توانـد اسـتحاله و این خـود می کند می بندی را صورت آن

 .داشته باشد دنبال به

  روش. ۳

ه آیتفرهنگی  از اندیشه´ صوابª و´ صادقانهª یریتصواینکه  برای
ّ
 دربـاره ای خامنه الل

´ پـذیر فهمª و´ الاذهـانی بینª، ها و نتـایج معنای فرهنگ و امر فرهنگی ارائه شـود و یافتـه

ه روش تحلیـل مضـمون ی بــ کـه تـا حـدشناختی  ها و ملاحظات روش تحساسی، باشند

  :اند نظر دور نماندهنزدیک هستند ـ از

 او
ً
ــق و به، لا ــه به، مفصّــل صــورت دقی ــه شــده اســت ها و نوشــته گفت ؛ های وی مراجع

صـورت  به هکـ اسـت هایی نیهم، من مواضع و نظراتگوید  می که خود ایشان اساس براین

  .کنم می بیان، صریح

 
ً
، پردازی فرهنگـی در سـطح بنیـادین اسـت کـه اندیشـه، اقتضای غرض اصـلی به، ثانیا

ªهمچنین این روش. کار گرفته شده است به´ روش کیفی ،ªنیـز  ´تر تر و دقیق تصویر واقعی

ه آیتفرهنگی  از اندیشه
ّ
های  دیشـیان یدر بنـد کم ؛ چـونگذارد ما میدراختیار  ای خامنه الل

 بـا چهـره، جای یـک سلسـله اعـداد و ارقـام کننده نیست و مخاطب را به انداز و گمراه غلط

  .سازد حقیقی و معناوار این اندیشه آشنا می

 
ً
ه آیتمنابع گفتاری و نوشتاری ª به، ثالثا

ّ
، بلکه بسنده شده اسـت، مراجعه´ ای خامنه الل

آسـیب ، ت روایـی آنبمانـد و خصوصـیمصـون ، ف بیرونیتا اثر از هرگونه تحمیل و تصر

ی و غنی هسـتند کـه مـا را از رجـوع بـه ای جد اندازه به، چون مواضع فرهنگی ایشان؛ نبیند

  .دکنن می نیاز بی، برداری از عوالم معرفتی دیگر های رقیب و معارض و گرته نظریه

 
ً
، اند شـدههای نظری انجـام  انواعی از کوشش، سازی پروراندن و نظریه در مرحله، رابعا

یـافتن ª ،´یعلمـ، ینظـر یهـا  نـهیزمیـافتن ª ،´پردازی معضـله، پـردازی مسئلهª از قبیل
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، یقیتصـد یمبـادکشـف ª ،´یفـیتعر، یرتصـو یمبادکشف ª ،´ینیع، یعمل یها نهیزم

کم
ُ
، شـرحª ،´سـازی منظومه، سازی چهارچوبª ،´یپرداز مفهوم، اصطلاحجعل ª ،´یح

قلـ اثبـاتª ،´پردازیاریمع،  پردازی شاخصª ،´ییزدا ابهام، حیتوضª ،´بسط
َ
 ،´ینـید، ین

ªیتجرب، یعقل اثبات´، ª هـا چالش، ها شبههحل´، ª و´ تبعـات، جینتـاتبیـین ªسـهیمقا ،

تحلیلی و اسـتنباطی دارد و  گیری جهت، صورت محسوسی این اثر به، ترتیب این به .´قیتطب

فرهنگـی  ایی خلاقانـه بـر اندیشـهه ایی ارائه شـوند و برداشـته درآن کوشیده شد تا افزوده

ه آیت
ّ
گونـه  و امتـداد آن باشـند و هیچجهت همگی دراینکه  مشروط به، بپذیرند ای خامنه الل

  .تعارضی در میان نباشد

 
ً
ه آیتتمام ارجاعات به ، سادسا

ّ
؛ هسـتند´ قول غیرمسـتقیم نقـلª اساس بر، ای خامنه الل

کردن بـه  تبـدیلª بودند و هم نیازمنـد´ سازی خلاصهª هم نیازمند، چراکه گفتارهای ایشان

ت و روایـی طـب بـه صـحاعتمـاد و اطمینـان مخااینکـه  برای، حال درعین .´حالت قلمی

کـه در حکـم سـتون فقـرات ´ نـدهکن کلمات اصـلی و تعیینª، ها دچار گزند نشود قول نقل

یز که ارجاع داده نشـده هر مطلبی را ن. اند در داخل گیومه نشانده شده، ایشان بودند اندیشه

  .قلمداد کرد´ اثر تحلیل نویسندهª باید، است

  دینی بهمثابه لیبرالیسم ش اسلام رحمانی به. ۴

برخی از روشـنفکران وطنـی بـه ، سو هفتاد به ایناز نیمه نخست دهه ، طور محسوس به

 انـد دادههای مختلف آن را توضـیح  روایت و توجیه اسلام رحمانی پرداخته و اضلاع و لایه

 و ۲۵۱، ۱۱۶ــ۷۹صـص، ۱۳۷۸، همـو /۳۸۰و  ۳۵۳، ۳۳۴، ۳۰۱ ،۱۷۴ــ۱۵۷صصـ، ۱۳۷۶، سروش(

 مجتهــد /۱۳۲ــ۹۹ص، ۱۳۸۶، همــو /۱۱۲ــ۹۳ص، ۱۳۸۰، همــو /۲۷۶ــ۲۵۰ص، ۱۳۷۹، همـو /۳۳۶

، ۹۹صـص، ۱۳۷۹، همـو /۱۱۶ــ۱۰۷ص، ۱۳۷۶، همـو /۱۷۳ــ۱۶۸ و ۶۶، ۵۶صـص، ۱۳۷۵، یشبستر

ــو /۳۵۳و  ۳۴۰، ۳۱۱، ۲۶۵، ۱۰۶ ــ۲۸ص، ۱۳۸۳، هم ــملک /۹۰ـ ــص، ۱۳۸۱، انی  ۲۳۳، ۱۲۶، ۱۱۳ص
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، تمرکز ما در این مقاله .)۵۲ـ۹ص، ۱۳۹۴، همو /۳۶۲ و ۳۳۱، ۱۳۴، ۹۷صص، ۱۳۸۵، همو /۲۵۰و

ه آیتبلکه بر روی نقد آنها از دیدگاه ، نه بر روی نقل این مواضع
ّ
 رو ازایـن. است ای خامنه الل

  .یمکن بندی می داده و بحث خویش را صورتوجوه اشتراک و تفاسیر غالب را مبنا قرار 

  تیخیو تار  یگ دامنه تنگ .۴ـ۱

که احکـام و مضـامین  معنی این به؛ ی استین اقلیک د، اسلام رحمانی اسلام در انگاره

سـاحات و دیگـر  اسـت و´ متعال معنوی و عبادی انسان با خدای رابطهª مربوط به، اسلام

هـای  اگر هم اسـلام دربـاره حوزه. واگذار کرده استبه خود او ، های زندگی انسان را عرصه

، هـا این معارف و آموزه، هایی دربر دارد معارف و آموزه، متعال انسان با خدای فراتر از رابطه

سـازی  پردازی و نظام امکـان نظریـه، آنهـا اسـاس بـرهستند و ´ ناچیزª و´ اندکª یا بسیار

رَضی و بیرون، اجتماعی وجود ندارد
َ
هسـتند کـه بـر اثـر  از ذات و جوهر اسلام یا اموری ع

ر کنـیم تصـواینکه ، هرحال به. اند به آن اضافه و ضمیمه شده، لات تاریخیرویدادها و تحو

ر تصـو، گیرد ها و سطوح زندگی انسان را دربرمی لایه است و همه´ جامعª یک دین، اسلام

انسـان را برعهـده گرفتـه و های کوچکی از زندگی  تنها تدبیر پاره، اسلام. باطل و خام است

وانهاده است و این خود انسان است که باید بـا تکیـه ´ های تجربی و عقلی یافتهª باقی را به

هـا و  راه، وخطـا آزمون واسـطه به زندگی سـامان بخشـد و به، بر دستاوردهای تجربه و عقل

خـروی محـضª اسـلام را بـه یـک، یاسلام اقل. های بهتر را بشناسد روش
ُ
 بـدیلت´ دیـن ا

. جـایی نـدارد´ عمـومی عرصـهª اسـت و در´ امور شخصی و فـردیª که ناظر به کند می

ات آن تناسب داشته و تحقق یافته و با مقتضی، همچنین اسلام در یک ظرف زمانی و مکانی

مقایسـه نیسـت و  قابـل، معاصـر با جامعه پیچیده، ای قبیله جامعه؛ از آن اثر پذیرفته است

 ؛ بنـابراینبه تدبیر و تنظیم امر اجتماعی پرداخـت، وی نظری و عملیتوان با همان الگ نمی

 رنـگ تـاریخی دارنـد و نبایـد آنهـا را، ها و معـارف اسـلام هایی از آموزه ناخواه بخش خواه
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ªو´ ابدی ªبسیار محـدود و ، درک و فهم انسان، ای قبیله در جامعه. فرض کرد´ فراتاریخی

، ا انسـان معاصـرامـ، بـوده همخـوان، همین سطح معرفتیمایه بوده و اسلام نیز باید با  کم

دهند  میهای تجربی و عقلی وی نشان  گیری را از سر گذرانده و یافته لات بزرگ و چشمتحو

رُق کارآمدتر و موج
ُ
  .انسانی وجود دارندجامعه  تری برای تدبیر و راهبری هکه ط

مسـتقیم مطالعـه اینکه  نخست: چندین اشکال اساسی وارد است، بر این موضع نظری

، منحصر نیست، هرگز به امور شخصی و فردی، دهد که این دین نشان میروشنی  به، اسلام

 ارائـه ، های اجتماعی نیز مداخله کرده است و این مـداخلات بلکه آشکارا در حوزه
ّ
در حـد

فرهنگی و سیاسی و اقتصادی اسـت ´ های خاص نظامª دارای، اسلام. ات نیستاندکی کلی

 هجامعـª جادیا یبرا، ی الهیایانب بعثت. آورد نظم اجتماعی مستقل و متفاوتی را پدید میو 

، مکتب انبیـای الهـی´ لبّ/ مغز/ اساس/ روحª دیگر ازسوی .)۱۳۹۸، ای خامنه( بود´ فاضله

ªدر  دیـبا انحصـاری صورت به، تیعبوداینکه  قبولو  )۳۹۹ص، ۱۳۹۶، همو( است´ توحید

تـرین  مهم از یکـی، انسـان باشـد´ معبـودª و´ الهª، و فقط باید او باشد متعال یبرابر خدا

 ریـتعب ،´متعال یخـدا یانحصـار تیـالوهª اسلام است که از آن بـه یو عمل یاصول فکر

 او´ شیاینª و´ سیتقدª یمعنا تنها به، متعال یعبادت خدا این است کهمسئله ا ام، شود می

خـواه بـا ( اسـت´ مطلـق ادیـو انق میاطاعت و تسلª معنی به ،´عبادتª بلکه چون، ستنی

 یها ها و فرمان ها و قانون که نظام یکسان ،)دهمراه باشد و خواه نباش، شیایو ن سیحس تقد

او ´ بنـدگانª و´ عابـدانª، شـوند یمـ رایپـذ، میاز سر طوع و تسل، را´ یالهریقدرت غª هر

 یاز زندگ یباز گذارده و در بخش زین یمقررات اله یبرا ییجااینان  اگر، حال دراین. هستند

کنـار  زیـبخـش را ن نیاگر همـو  خواهند بود´ مشرکª، عمل کنند آنبه ، یو اجتماع یفرد

 قواره/ نظام/ نظـم/ شـکل جامعـهª رو ازاین .)۱۶ـ۱۵ص، ۱۳۸۵، همو( هستند´ کافرª، گذارند

، ۱۳۹۶، همـو( غیرتوحیدی استجامعه  مغایر و مباین و گاه متعارض و متضاد با ،´توحیدی

ای  بـه عناصـر سـازنده ،´نظام اجتماعیª یکه است که ایجاد یا ادام یدرحال این .)۲۲۵ص
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طـراح و ، کـه در اصـل´ بخش ایدئولوژی راهنمـا و جهـتª به یک، ازجمله، نیازمند است

هـا  زاحمتکه بتواند در میان م´ قدرت اجراییª سپس به یکو  آن نظام استه پیشنهاددهند

  .)۱۳ـ۱۲ص، ۱۳۸۶، همو( آن نظام بگشاید یافتن راه را به روی تحقق، و مشکلات

ــاریخیª خــود را، اســلاماینکــه  مدو ــدنظرª معرفــی نکــرده و´ ت در احکــام و ´ تجدی

منطبـق اسـت و ، انسـان´ فطـرت الهـیª اسـلام بـر. های خود را روا ندانسـته اسـت آموزه

´ فراتـاریخیª و´ عـامª ای مقولـه، و چـون فطـرت کنـد می موجبات شکوفایی آن را فراهم

تا مقطع ، ای از احکامش اسلام نگفته که پاره. اسلام نیز دینی عام و فراتاریخی است، است

های تجربه و عقـل خـود رجـوع  انسان باید به یافته، ی اعتبار دارد و از آن پستاریخی خاص

´ ترین عـالیª و´ نتری کامـلª هعی است کـمد، بلکه اسلام، کند و احکام دین را کنار بنهد

´ هـدایت وحیـانیª همواره محتاج، انسان است.ه زمانه تدبیر فرد و جامعه برای هم نسخه

نیاز  بی، تواند از وحی باز هم نمی، است و هر اندازه نیز به تکامل تجربی و عقلی دست یابد

 کـه چنـان آن را حقیقت تواند نمی´ هدایت و راهنمایی رسولان الهیª بدون ،´عقلª .شود

  .)۱۳۹۵، همو( کند طی را زندگی دشوار دریابد و راه هست

  یاجتماع یبسندگ تیرضا .۴ـ۲

. اسلام رحمانی اسـت انگاره رین و پُربسامدترین مفاهیم سازندهت از اصلی، دموکراسی

 یـا ،´متحکـª و´ اسـتبدادª هنـگ بـا تکیـه بـرگویند تـدبیر فر قائلان به اسلام رحمانی می

ª به، امور بلکه باید در همه، صواب نیست´ ایدئولوژیکاحکام دینی و ªت جمعیعقلانی ´

، نهایی و عمده کننده تعیین. ملاک عمل قرار داد، رجوع کرد و برآیند آن را´ میل عمومیª و

بلکه باید نگریست و دریافت که عموم جامعه ، نه تجویزهای دینی، فرد حاکم استه نه اراد

 بایـد بـه، در قلمـرو فرهنـگ؛ رو ازایـن. انگارنـد طلـوب میچیزی را م خواهند و چه چه می

ªهر فکر و برداشـت پیشـینی بـر آنهـا  یتن داد و از تحمیل و القا´ جمعی خواست و اراده
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ها  جامعه است و حتی اگر مبتلا به کاستی بهترین روش برای اداره، ترتیب این  به. پرهیز نمود

چـون ؛ رسـد نظر می تر بـه معقول، های دیگر روشباز در مقایسه با ، هایی نیز باشد و ضعف

 و´ آزادیª کـه از قـوهعنوان موجـودی  حـاکم اسـت و بـه، انسان بر تقدیر و سرنوشت خود

ªپسـندد و  بهره ببرد و آنچـه را کـه می، ت تکوینیباید از این قابلی، برخوردار است´ اختیار

البتـه . ب کنند و بر او حکم براننـدجای او انتخا که دیگران بهاین نه، برگزیند، داند می صواب

نـدارد  هیچ انسانی حقاست و ´ آزادی دیگرانª احترام به، زندگی اجتماعی ازآنجاکه لازمه

تنهـا ، اینو  کند می آزادی فرد را آزادی دیگران محدود، آزادی را از انسان دیگری سلب کند

 وافـق جمعـی دربـارهمحصـول ت، سالاری پس مردم. گیرد ق میقیدی است که به آزادی تعل

ومرج را از زندگی اجتماعی  سازد و هرج ها را محدود می هایی است که آزادی قواعد و قانون

  .کند می زداید و نظم را مستقر می

 شـناختی اسـت کـه انسـان را فاقـد دچـار ایـن معضـل انسان، مداری فرهنگی تاکثری

ªو´ مسیر ªحسب که به داند می ´مدار ªبـرای او طراحـی شـده و، اش´ سرشـت تکـوینی 

ªو´ کمال ªو صـیرورت در همـین جهـت الهـی اسـتشـدن  وابسـته به، انسان´ سعادت .

و  آنجا محترم است که با کمال و سعادت او سازگار باشـد تا، انسان خواست و اراده رو ازاین

، صـورت مطلـق پـس نبایـد به. اش را بارور و شـکوفا سـازد های فطری استعدادها و امکان

لـوب اسـت و بایـد مسـیر را بـرای مط، که هر آنچه مقتضای تمایل انسان باشـد عی شدمد

بلکه در ، محدود کند´ آزادی دیگرانª انسان را نباید فقط اراده. ق تمایلاتش هموار کردتحق

 چهارچوبمهم است و این قیدی است که باید آزادی در ´ مصالح معنوی فردª، لدرجه او

همـواره بـر خواسـت و ، اسلام رحمـانی قائلان به انگاره. ن ننهدآن قرار بگیرد و پا فراتر از آ

کـه  آن حال، نماینـد فـی میدی را مطلوب اصالی و غایی معرو آزا دکنن می تأکید انسان اراده

این است که مسـتقل از مسئله ؛ انسان است و نه اصل آن متعلق خواست و اراده، نزاع محل

اصیل وجود دارند که فرد و جامعه بایـد وفـادار بـه حقایقی تکوینی و ، میل و گرایش انسان
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مایه نیست که بتـوان او  تهی، انسان. های خود را با آنها هماهنگ سازند آنها باشند و خواسته

فطـرت ª بلکـه واجـد، دانسـت´ های تاریخی اقتضاءª یا´ های فردی انتخابª را برساخته

چـون تنهـا و  تعیین شـده اسـتاحی و طر، مسیر حرکت تکاملی او، است که در آن´ الهی

، ای برای زندگی او ارائه نمایـد برنامه، فطرت انسان اساس برتواند  متعال است که می خدای

  :هدایت الهی قرار گیرد چهارچوبخواست آدمی باید در 

   ستین اریرا  یجان نب، حق ریغ
َ
  ستیکار ن، لقشبا قبول و رد خ

  )۲۹۳۰ بیت، ۱۳۹۱، مولوی(

سـالاری دینـی تعبیـر  از آن بـه مردم دراینجـاکـه ، اسلام منطق هرچند درباید افزود که 

 اسـلام در دیگر ازسـویا امـ، است´ یاله ت احکامیهداª با، جامعهه تدبیر و ادار، شود می

 ´انتخـابª که هستند که این مردم صورتی به؛ است شده نیمع ارج و شأن، نیز´ مردمª یبرا

ــ می ــدیگ یم دســت به راخــود و جامعــه ´ سرنوشــتª و دکنن ــا. رن ــوع مردم نی ، یســالار ن

ªرایــز؛ وجـود دارد امــروز کـه اســتای ́ یسـالار مردم نــوع نیتـر یراق ªدر یســالار مردم 

 یهـا نظام در´ مـردم تیهداª مسئله که درحالی، است´ یاله تیهدا و احکام چهارچوب

 اثـر بـر کـه اسـت نیـا مـردم تیهـدا یمعنـا. اسـت شـده گرفتـه دهیـناد، یغربـ یاسیس

ªو´ درست تیوترب میتعل ªدر مـردم خواسـت ،´لتیفضـ یها سرچشمه به مردم ییراهنما 

 و آراءª نام بـه یگـاه کـه یا فاسـدکننده یهـا هوس و قـرار گیـرد´ یاخلاقـ لیفضاª جهت

ــردم خواســت ــردد یم مطــرح´ م ــه( شــود دور مــردم انتخــاب افــق از، گ  .)۱۳۸۰، ای خامن

ªاز ریغ یزیچ ،´ینید یسالار مردم ªدیـبا، سـو ازیک؛ سـتین´ یاسلام یجمهوره ترجم 

انتخـاب و  نیـا ´هـا آرمانª و´ ها هدفª دیگر ازسویو  کنند´ حرکتª و´ انتخابª، مردم

نظــام ´ مــادّه لــبّ/ محتــوا/ª، اســلامپــس  .)۱۳۸۳، همــو( کنــد میاســلام ترســ، حرکــت را

ــو( آن´ پوســته/ شــکل/ صــورتª، ســالاری مردمو  اســلامی اســت جمهوری  .)۱۳۹۰، هم

ر و سـالاری از تفکـ نیسـت کـه عنصـر مردمچنـین ، سالاری دینـی مردم همچنین در نظریه
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نیسـت  گونـه اینیعنی ؛ شده باشد´ افزودهª و´ ضمیمهª، و به دین´ اقتباسª، غربی سفهفل

دلالت بر ضرورت رجوع به رأی و نظـر مـردم نـدارد و خواهـان آن ، طور مستقل به، که دین

، سوی معارف و احکـام الهـی سـوق داده شـود به ،´تحمیلª و´ جباراª است که جامعه با

گاهانـهª و´ اراده آزادانهª ایبر، بلکه اسلام در متن خویش ارزش قائـل ، انسـان´ انتخاب آ

 .)۱۳۷۹، همـو( حقیقـت را برگزینـد، آن است که او با تکیه بر همـین زمینـهدنبال  بهاست و 

ªبرگرفته از خودبرخاسته و ، در این نظام´ سالاری مردم ªطور نیست کـه  است و این´ اسلام

شـاید . باشـد´ غـربª حاصل اقتباس مـا از، سالاری جدا از یکدیگر باشند و مردم، این دو

، سـالاری دینـی ا مردمام، مشابه باشد ،´سالاری غربی مردمª با´ سالاری دینی مردمª ظاهر

و  )۱۳۹۰، همـو( متفـاوت اسـت، سـالاری غربـی دارد و با مردم´ بینی دینی جهانª ریشه در

 کیـ بلکـه، سـتین یربـغ یدمکراسـ برالیلهمان ، در اسلام یو آزاد یاسلام یسالار مردم

در ، سالاری الزام دولت دینی به استقرار مردم، دیگر بیان به .)۱۳۸۰، همو( است گرید قتیحق

الـزام ª یـک، صـورت ذاتـی به، لازم اسـت مـردم خواست و اراده و یرأ به مراجعهه ک ییجا

 بـا´ اسـلامª، اسـلامی در نظـام .)۱۳۸۱، همـو( ا غربـییـ ینـه قـرارداد عرفـ، است´ دینی

ªرا به ما آن، اسلامو از اسلام گرفته شده ، تیجمهور و همراه است´ تیجمهور ªمیتعلـ ´

کـه  دهـد یاجازه نمـ م به حاکماناسلا چون؛ آن را از غرب فرانگرفتیمو  کرد´ املاءª داد و

جمع  قابـل، بـا اسـتبداد و دیکتـاتوری، اسـلام .)۱۳۸۲، همـو( را نادیده بگیرند یسالار مردم

بـر افـراد ´ زورª و´ جبـرª و´ قهـرª بـا، هـای دینـی احکام و آموزه دهد یاجازه نمنیست و 

 ´نشـان دادیـمو ه ار و شـر] را بـیـراه [خهـردو و  :نينَاهُ النَّجْـدَ يهَـدَ  وَ ª: جامعه تحمیل گردد

خـواه ؛ میـنشان داد [انسان] ما راه را به او :فُـوراًکإمَّا   رًا وَ کلَ إمَّا شَا ينَاهُ السَّبيإ�َّ هَدَ ª .)۱۰ :بلد(

  .)۳ :دهر(´ ا ناسپاسیرا گردد یر باشد و پذکشا

 عنـیی؛ اسـت´ متعـال خـدایª بـه قمتعلـ´ تیـولاª، اسـلامی نشیب در دیگر ازسوی

 ییـ´مجراª، تیولا نیا برای متعال خدایفقط چنانچه و  ندارد تیولا، گریید بر کس چیه
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 در مـردم و متعال خـدای رو ازایـن .)۱۳۸۷، همـو( اسـت اعاتب قابل، مجرا نیا، ردک مشخص

را ´ تکلیـف دینـیª باید انجامو  )۱۳۸۲، همو( دارند قرار´ گریدکی طول درª، نظام اسلامی

 رأیª همچنین پذیرفتن .)۲۵۹ص، ۱۳۹۸، همو( ترجیح داد ،´هوای نفس مردمª بر پیروی از

 در اگرچه هک است´ ییعقلاª و´ ناپذیر اجتنابª ،´ضروریª، ای از موارد در پاره´ تیثرکا

. اسـت ردهکـ´ امضاءª و´ بیتصوª را آن، اسلام اام، میندار حکمی، صورت نیا به، اسلام

  .)۱۳۸۷، همو(است ناظر به این معن ،´نیید سالاری مردمª بخشی از دلالت مفهوم

  طرف یدولت ب .۴ـ۳

در انگاره اسلام رحمانی ـ همچون ایدئولوژی لیبرالیستی ـ دولـت فقـط موظـف بـه 

از  یـک هیچهـای  فرهنگ است تا حقـوق و آزادی در عرصه´ امنیتª و´ آزادیª برقراری

 سـوی هدایت فرهنگی جامعـه بهª ها در زمینام، سلب و تضییع نشود، های فرهنگی گروه

تکلیفـی برعهـده  ،´های مؤمن و اسلامی حمایت از گروهª همچنینو  ´الهیهای  ارزش

هـا و سـلایق  که گرایش کند می فرهنگ ایجاد فضایی را در عرصه، طرف دولت بی. ندارد

ا چنین ام، فرهنگی گوناگون بتوانند در آن به فعالیّت و تولید محصولات فرهنگی بپردازند

بدانـد و نسـبت بـه ´ حـقّ ª هـای فرهنگـی را یکـی از سـلایق و گرایش، نیست که دولت

دولت باید عرصـه فرهنـگ را رهـا  رو ازاین. ت کنداحساس مسئولی، پراکندن و ترویج آن

 نـه، آن را مشخص نمایـدوضعیت  ،´عرضه و تقاضای فرهنگیª خودبنیاد سازد تا قاعده

ین تعادل طبیعی مخدوش شـود و وضـعیت ا، های دولتی کاری فات و دستتصر که بااین

  .سوگیرانه پدید آیدعی و تصن

نسـبتی کـه بایـد دولـت  های نقلـی و عقلـی معتقـدیم اسـتدلال اساس برما  درمقابل،

 بعضـی ازه دربـار: مشـتمل بـر چهـار قلمـرو اسـت، اسلامی با دیانت مـردم برقـرار کنـد

نبایـد از طریـق اینکـه  ازجمله، ای ندارد و نباید مداخله کند دولت وظیفه، دینیهای  ارزش
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، ل وقــت اقامــه کننــدنمــاز ظهــر را او، افــراد را وادار کنــد کــه در ادارات، نامــه آیین

شــوند یــا بــه ریاکــاری و تظــاهر  بیــزار و گریــزان می، افــراد یــا از دیــن، صــورت درغیراین

جاهـایی هـم  یک. دولت باید تغافـل کنـد و بـه رو نیـاورد، در برخی موارد نیز. آورند رومی

ه رابطـ، ی تلفنی دو نفر که با یکـدیگروگو گفتازجمله شنیدن ، حرام است، دخالت دولت

دخالت قانونی ª، دولت اسلامی باید در فرهنگ، گذشته از این موارد خاص. شرعی ندارند

، همـو( باشـد´ گر تسـهیلª و´ دمؤیـª یـا´ بازدارنـدهª و´ مانعª یدیعنی با؛ کند´ و رسمی

خصوص عقایـد و  به، به فرهنگ جامعه تواند نسبت دولت اسلامی نمی اساس براین ؛)۱۳۷۹

 تربیـتª سـوی بلکـه بایـد مـردم را به ،)همان( باشد´ مسئولیّت بیª و´ تفاوت بیª، اخلاق

 ،´ن در جامعـهتـدیه غلبـª در جهتو  )۱۳۶۹، همو( بدهد سوق´ تر عمیق و بیشتر اسلامی

  .)۱۳۷۸، همو( کندتلاش 

 کـه بداننـد دمتعهـ و فموظـ را خـود بایـد دولتـی ـ لانمسئو، لاوه درج و در ـ لانمسئو

 افکـار بـه دادن میدانª اثر بر نگذارند کنند و محکم، مردم در را´ دینی عمل و ایمانª های پایه

 و مـردم´ ایمـان بـه بخشـیدن عمقª .شـود منحـرف حقیقته جاد های مردم از دل ،´بمخر

ªآنها´ معنوی و قلبی هدایت ،ªرسـول اکـرم ه وظیفـهمان ، این؛ است´ نمسئولاه وظیف لیناو

  :)۱۳۸۰، همو( تلاش و حرکت کند، است و دولت اسلامی نیز باید در همان مسیر

ای  :ايرً �ذْنـــه وَســرَاجًا مُنـــ ا�ّ ا إلىَ يــرًا وَدَاعيشَـــاهدًا وَمُبَشّــرًا وَنـَــذ کإ�َّ أَرْسَــلْنَا  یهَــا النَّبـــي أَ �

ی سو ننده بهک  دعوتو  میفرستاد گر و هشداردهنده سمت] گواه و بشارت ما تو را [به! امبریپ

  .)۴۶ـ۴۵ :احزاب( کخدا به فرمان او و چراغی تابنا

مَـةَ کتـَابَ وَالحْ کعَلّمُهُـمُ الْ يهمْ وَ يکزَ يـتـه وَ �همْ آيتْلـُو عَلـَي رَسُولاً مـنْهُمْ يينَ الأْمُّ  یبَـعَثَ ف یهُوَ الَّذ

ان یامبری از میپ، ] تاب [عربک ان قوم بییه در مکاوست  :ينٍ ضَـلاَلٍ مُبـ یانوُا منْ قَـبْلُ لفَکوَإنْ  

تـاب و کبـه آنـان و  دارد شان مـی زهیکخواند و پا ات او را بر آنان مییه آکخت یخودشان برانگ

  .)۲  :جمعه( اری بودندکدر گمراهی آش، ه در گذشتهک حق بهو  آموزد مت میکح
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  شانهیاند ینسب یمدارا .۴ـ۴

تجدیـدنظرطلب مطـرح شـد کـه در قـرن  روشـنفکرانازسوی  در غربآنگاه ، این فکر

هـای  با یکـدیگر بـه جنگ، بر سر باورها و رفتارهای دینی خود، های مسیحی فرقه، هفدهم

هـیچ حاصــلی ، های طـولانی ها و کشـمکش گـری پرداختنـد و ایـن جــدال مکـرّر و ویران

 درمقابـل،. نظمـی آمدن اغتشاش و بیها و پدید رفتن جان انسان ازدست مگر، دربرنداشت

 و´ منازعـاتª انگیـزه، وتسـامح تساهله کردن نظری تلاش کردند تا با مطرحمتفکران  برخی

ªو تسـاهل. را از اساس بزدایند و آرامش و ثبات را به جوامع غربـی بازگرداننـد´ اختلافات 

دن باورها و رفتارهایی است که ازنظـر فـرد کر لای تحممعن به، تسامح در اصطلاح غربی آن

، ای با پذیرش نـدارد ملازمه، دراینجاکردن  لهرچند تحم، جا نیست وب و بهمطل، ای هیا عد

، ای در هــر جامعــه. ندادن اســت آمیز نشــان و منفــی و خشــونت بلکــه تنهــا واکــنش حــاد

رده
ُ
رده دکنن می های مختلفی زندگی فرهنگ خ

ُ
، های دیگـر و فرهنـگ رسـمی فرهنگ که با خ

نشـود و ایـن تحمل  ا باشد دگراندیشی و دگرباشیحال اگر بن. هایی دارند ها و شکاف فاصله

را در پـیش گیرنـد و بـه ´ افـراطª و´ تندرویª طریق، ها در برابر یکدیگر ها و اجتماع گروه

، حـال درعین. ت جامعـه مخـدوش خواهـد شـدانسـجام و امنیـ، خشونت و نزاع روآورند

´ چنـدپارگیª و´ رتکثª و ی یکسان و مشابه فراخواندها و رفتارهاباور بهتوان همگان را  نمی

ــابراینرا از جامعــه زدود ــه ؛ بن رده عاقلان
ُ
 یکــدیگر را، هــا فرهنگ ترین راه ایــن اســت کــه خ

ªکنند و´ لتحم ªدر ، ترتیب این بـه. را تـرجیح دهنـد´ آمیز و دوسـتانه زیستی مسالمت هم

 و که معتقـد بـه تسـاهل کسـانیو  گیـرد قـرار می´ خشونتª، تسامح و مقابل تساهل نقطه

و  دکننـ می ت سـرکوبشـد به، باورها و رفتارهای مخالف مواضـع خـود را، تسامح نیستند

 ؛ بنـابرایننمایند بار می ی خونهای فرساینده و حت ازعات و کشمکشجامعه را دستخوش من

 و´ تحمیـلª و´ زورª نفـی، شـود تسامح اسـتنتاج می و نخستین حکمی که از فکر تساهل

ªو´ قهر ªمبتنی بر این خاستگاه فلسـفی ، فرهنگیتساهل و تسامح  هنظری. است´ خشونت
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هسـتند و از هـیچ ´ لبخواهانـهدª و´ ای سـلیقهª امـوری، فرهنگیهای  ارزشه که چون هم

در آنها راه ندارند و ´ کذبª و´ صدقª، کنند حکایت نمی، الامری ت خارجی و نفسواقعی

خـوب آن اسـت کـه ، رد و گـروههـر فـ بـرایو  برهان اقامه نمود، شان توان برای اثبات نمی

 یها امور ارزش، برخلاف قلمرو علم دیگر عبارت به. پسندد پسندد و بد آن است که نمی می

ªشــدن تمــام  واحــد بــر جامعــه و هضمهــای  ارزش تتــوان از حاکمیــ انــد و نمی´ نســبی

رده
ُ
رسـمیت  را به´ تعـددª و´ تکثـرª بلکـه بایـد، ها در یک فرهنگ سـخن گفـت فرهنگ خ

  .را برتابید´ ها و ظهورات فرهنگی بیان عتنوª وشناخت 

  :با تفکر اسلامی سازگار نیست، فرهنگیتساهل و تسامح  هنظری

ــه، شــمارد می´ صــدقª و´ حــقª خــود راهــای  ارزش، اســلام) الــف  و´ نســبیª ن

ªبـه، هـا التزام بـه ایـن سلسـله ارزش درصورتکه انسان  ای گونه به ؛´ای سلیقه ªو´ کمـال 

ªبا آنهامتضاد های  ارزش نه، شود می نایل´ سعادت:  

    صواب نیود عبُ ، دیهرچه فرما  و جواب یاو وح ابدیآنکه از حق 

  )۲۲۵بیت ، ۱۳۹۱، مولوی(

هـای  ارزش نشـینی از عقب، ا هرگـزامـ، ت استآیین محبت و مود، اگرچه اسلام) ب

نادیـده گرفتـه حذف شوند یـا ، از آنها یک هیچدهد  و اجازه نمی کند نمی اسلامی را تجویز

تجدیـدنظر کنـد و از آنهـا ، اسلامیهای  ارزش از یک هیچاجازه ندارد در ، شوند و مسلمان

کـه  ـ´ حدود الهیª مسلمانان نباید از که کند می قرآن کریم تصریح که چنان؛ دست بکشد

´ سـمحهª و´ سهلهª شریعت، اسلاماینکه  .ی کننددر قالب دین حق نازل شده است ـ تعد

 از رو ازایـن. نـه بـه مقـام اجـرای آنهـا، گردد به ذات تعالیم اسلام بازمی، ه استمعرفی شد

با تعابیر منفـی و ، های اسلام ق خارجی احکام و آموزهتساهل و تسامح در مقام اجرا و تحق

  .ت شده استمذم´ مصانعهª و´ مداهنهª ه همچونبازدارند

لیبرالیسـم  چهـارچوبقرآنی دارد و ما نیاز بـه توجیـه آزادی در ه ریش، یاجتماع یآزاد
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از [پیــامبر] و  :همْ يانـَتْ عَلَــک یضَـعُ عَــنْهُمْ إصْـرَهُمْ وَالأَْغْـلاَلَ الَّتــي وَ ª :)۱۳۷۷، ای خامنــه( نــداریم

  .)۱۵۷ :اعراف´ (دارد برمی، شان بوده استیه بر اکی را یبندها و دیق، [دوش] آنان

ªودیـو ق یباطـل و خرافـ دیـعقااز قبیـل ، هـا بـر انسـان یلیدات تحمتعه یعنی´ إصْر 

، اسـت کـرده لیـبر مردم تحم، قیتحم ای فیتحر ایاستبداد  یها که دست یغلط یاجتماع

  :)۱۳۷۷، ای خامنه( های مهمی دارد تفاوت، آزادی در اسلام با آزادی در لیبرالیسماما 

 او
ً
متعال به انسـان  شود که ریشه در لطف خدای میآزادی چنان تفسیر ، در لیبرالیسم، لا

، برخوداری انسان از آزادی، در اسلام که درحالی، بلکه سکولار و منقطع از آن است، ندارد

  .متعال به او عطا کرده تا در جهت خاصی حرکت کند امتیازی است که خدای

 
ً
، سـبب این و به اخلاقی و معنوی اسـتهای  ارزش بودن مبتنی بر نسبی، لیبرالیسم، ثانیا

، نظـر اسـلامامـا از، حـاکم نیسـتند، شود و آنها بـر آزادی به آنها محدود نمی، آزادی انسان

نما و حاکی از مصالح و مفاسد حقیقی هستند و  واقع، هایی که دین الهی عرضه کرده ارزش

آزادی  چهـارچوب، شـود اش می موجب کمـال معنـوی و روحـی، چون التزام انسان به آنها

  :شوند می شمرده

 ـب تـیاـز پ تـیـرق دـنـب  دـآزادت کنکه  آن، ولاـم تـسـیک
َ
  دـنـرک

  ستی اآزاد، ایانب منان را زَ ؤم  ستی انبوت هاد، یبه آزاد چون

  )۴۵۴۱ـ۴۵۴۰های  بیت، ۱۳۹۱، مولوی(

  دیگر عبارت به
ّ
 مـادّی منـافع کـه است و وقتی مادّی منافع فقط، آزادی در لیبرالیسم حد

 مرزهـای، مـادّی حـدود بر علاوه، اسلام ا درام، کرد محدود باید آزادی فرد را، افتد خطر به

ه که اگر فردی بخواهد عقیـد طوری به، دکنن می دمشروط و مقی، هم آزادی را به خود معنوی

که قدرت دفاع معرفتی ندارند و ممکـن اسـت دچـار گمراهـی  فاسد خود را در میان کسانی

  .زادی را از وی سلب کردآ باید حق، منتشر کند، شوند

 
ً
تکلیـف  از آزادی، آزادی دارد و غـرض از منافـات تکلیف با، لیبرالیسم در آزادی، ثالثا
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راه کمـال و ، انتخاب خـودش اساس بربه انسان آزادی داده شده تا ، اسلامازنظر ا ام، است

  .سعادت را بپیماید

کردن  مناسبی برای مشـخص مثال، های فرهنگی عنوان یکی از زمینه اشاره به موسیقی به

  :در قرآن کریم آمده است. مرزهای فرهنگی در اسلام است

 کتَّخـذَهَا هُـزُوًا أُولئَـي علْـمٍ وَ يربغـَ ا�ّ ل يضـلَّ عَـنْ سَـبيث ليلهَـْوَ الحْـَد یشْـترَ يالنَّاس مَنْ  منَ  وَ 

تـا [مـردم را] ، دارندیهوده را خریه سخن بکاند  سانیک، و برخی از مردم :ينٌ لهَـُمْ عَـذَابٌ مُهـ

، بـرای آنـان. رنـدیشـخند گیننـد و [راه خـدا] را بـه رکاز راه خدا گمراه ، چ] دانشییبی[ه

  .)۶  :لقمان( ننده خواهد بودکعذابی خوار

اسـت کـه ´ بیهـودهª ای امـرمعن قرار گرفتـه و بـه´ حکمتª در برابر´ لهوª، در این آیه

، ه مصـداقی از آنالبتـو  )۶۴ــ۶۳ص، ۱۳۹۷، ای خامنـه( ندارد´ کنندگی سرگرمª تی جزخاصی

اگر لهو را امـری . است´ هدایتª شود و در مقابل مردم می´ گمراهیª و´ اضلالª موجب

مـذموم و ممنـوع ، طور مطلـق نبایـد آن را بـه، اسـت´ زا غلفتª و´ کننده سرگرمª بدانیم که

سن و قبح آن، شمرد
ُ
یـزی سـلب چ چـهاز ، ه انسـانوابسته به ایـن اسـت کـه توجـ، بلکه ح

دیثی که موجب پس لهوالح .)۷۱و  ۶۹ ـ۶۶صص، همان( گیرد ق میچیزی تعل شود و به چه می

هاضلال عن ذکر
ّ
همچنـین در  .)۷۶ــ ۷۱ص، همـان( نه هر لهوالحدیثی، حرام است، شود الل

ق لهو، نشده مذمت، رف لهوالحدیث: این آیه
َّ
ممکن است امور دیگـری غیـر از ، بلکه متعل

لهوالحـدیث ´ مصـادیقª یکـی از، اسـت´ خوانی آوازهª یامعن که به´ غناءª .دقول هم باش

به دو صـورت ممکـن ، دلیل است که اضلال این این امر به .)۷۶و  ۶۴ـ۶۳صص، همان( است

باورهـا و اعقـادات ه اندازی در حـوز که بر تردیدافکنی و شـبهه´ اضلال نظریª یکی: است

که از تشجیع بـر ارتکـاب افعـال و اعمـال ´ عملیاضلال ª، دیگریو  اسلامی دلالت دارد

 هنگـامی حـرام اسـت کـه، خوانی غناء یا آوازه .)۳۲۳ـ۳۲۲ص، همان( کند می حکایت، گناه

ªو´ لهوی ªپـس .)۲۳۴ــ۲۳۳ص، همـان( حـلال اسـت، صـورت درغیراینو  باشـد´ باطل 
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ªه لیمضل عن سب یلهو یقیموس
ّ
انسـان را از ، که دارد ییها یژگیسبب و آن است که به´ الل

، همـو( و گناه سـوق دهـد یبندوبار یسمت ب دور نموده و به، یمتعال و فضائل اخلاق یخدا

قی یموسـ میانفرقی ، مورد دراینو  )۲۴۷ص، همان( حرام است، دلیل این بهو  )۲۴۸ص، ۱۳۹۱

ت قییموسو  رانییرایرانی و غیا
ّ
ضـلَّ عَـنْ مُ ª غنـائی کـه .)۲۵۲ص، همـان( ستیر آن نیی و غسن

تی داشـته چنـین خصوصـی ،´مضمونª و´ کلماتª ممکن است از جهت، است´ ا�ّ  ليسَب

کـه ´ خـوانی آوازهª اصـلازنظر یا  ،´ت صوتکیفیª و´ خوانی نوع آوازهª ز جهتیا ا، باشد

صـورت  ی قرآن کریم نیز نباید بهحت .)۷۴ـ۷۳ص، ۱۳۹۷، همو( مصداق آن است، صدای زن

حرمـت ، اهانت به این کتاب آسمانی استه دربردارند بلکه چون، غنای حرام خوانده شود

  .)۲۹۹ص، انهم( آن شدیدتر خواهد بود

´ حـلاله اسـتفادª یعنـی هـم؛ اسـت´ آلات مشترکª از قبیل، آلات موسیقی نیز

 نباید اشکال آلات موسیقی در، حال بااین .)۴۷۸ص، همان(´ حرامه استفادª دارند و هم

ªیزیون ´ شأنی تأثیرª، کند می آنچه حکم را متفاوت، دراینجا. نمایش داده شوند ،´تلو

حـرام  ،´صمشخه نقطª دادن آلات موسیقی در یک که هرچند نمایش طوری به؛ است

ج یتـروª ؛)۴۴۵ـ۴۴۴ص، همان( حرام است ،´بزرگه گسترª ا همین اقدام درام، نیست

 .)۲۵۲ــ۲۵۱ص، ۱۳۹۱، همـو( سـتیسازگار ن، نظام اسلامیه یبا اهداف عال ،´قییموس

بر آن  ،´ترویج باطلª دست است و عنوان آلات موسیقی نیز ازاین´ نمایشگاهª برپایی

دلیل مطلوب  این به ،´ترویج موسیقی در جامعهª .)۴۸۸ص، ۱۳۹۷، همو( کند می صدق

´ های حـرام مصـداقª ،´اغلـبª و´ در بسـیاری از مـواردª، نیست کـه در زمـان مـا

در ، دیگر بیان به .)۴۸۹ــ۴۸۸ص، همان( غلبه دارد، آن´ های حلال مصداقª موسیقی بر

هـر اقـدامی کـه ، غلبـه دارد، موسیقی غیرلهـوی، این شرایط که موسیقی لهوی مضل

پس  .)۴۹۳و  ۴۹۰، ۴۸۹صص، همان( جایز نیست، سازی کند موسیقی را ترویج و عادی

یزیون ،´سیمای عمومی جامعهª ندادن آلات موسیقی در ت نمایشعل این ، از قبیل تلو
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 این اشیا، ییرسوا ی ودر پردهدر اثر همین حالت و  شود می´ کتهتª است که منجر به

´ عنوان ثـانویª، ه اینالبت .)۴۸۹ص، همان( دکنن می پیدا´ غلبهª و´ رواجª، در جامعه

  .)۴۹۳ص، همان(´ لیعنوان اوª نه، است

ای بـرای  لهیوس فقطجهت که  نیا از، نیز ای ماهواره های تلویزیونی شبکهه گیرنددستگاه 

هـای  برنامـهª دارد و هـم´ هـای حـلال برنامهª است که هم هایی شبکههای  افت برنامهیدر

 حـرام اسـت و بـرای ،´حرامه استفادª برای رو ازاین. را دارد´ آلات مشترکª حکم ،´حرام

ªلهین وسیولی چون ا. است زیجا ،´حلاله استفاد ،ªنیز را ´ های حرام افت برنامهیدره نیزم

، کـه بـه خـودش مگـر بـرای کسـی، سـتیز نیآن جا استفاده از، کند فراهم می طور کامل به

هرچنـد  دیگر عبارت بـه .)۲۶۵ص، ۱۳۹۱، همو( کند حرام از آن نمیه مطمئن است که استفاد

از  ،´اغلبª ولی چون، حلال را دارده ت استفادیاز آلات مشترکی است که قابل، این وسیله

آمـوزش افکـار ª هدربردارند های آن برنامه ،´اغلبªو  )همـان( شود برداری حرام می بهرهآن 

  .)همان( ستینآن جایز استفاده از ، هستند´ لهو و فسادª و´ قیحقا فیتحرª ،´کننده گمراه

اینکـه  ؛ یعنـییجمعـ چه ی وچه فرد ،´یکتاتوریدª و´ استبدادª هر نوع، نظر اسلاماز

، ردیـدسـت بگ سرنوشـت مـردم را بـه، خـودش اتیّ برخاسته از نفسان یبخواهد با رأکسی 

ªدیایب شیپ ییاست و اگر در جا´ مردود ،ªحـال ا درعینامـ ،)۱۳۷۹، همـو( است´ فاجعه ،

، همـو( کنـد می رد را´ هرزگـیª و´ بنـدوباری بیª و´ فسادª آزادی، صورت قاطع اسلام به

زیـرا ؛ مبـارزه کنـد´ تظاهر بـه منکـراتª و´ وع منکراتیشª ید بابادولت اسلامی  .)۱۳۶۹

 ª، سـو ازآنامـا ، کند می ´موعظهª و´ حتینصª مرتکب منکر را، اسلام هرچند
ّ
هـم ´ حـد

جامعـه را هـدایت شـود  ینمـ´ هیتوصª و´ زبانª با صرف همیشه ؛ چونگذارد یاو م یبرا

ساد را ر فحشا و فیجلو س، سیاسی اسلامی نظام´ قدرتª بلکه گاه لازم است، کرد فرهنگی

در ´ کوچـک و انـدک ای هعـد یهـا هـوسª دولت اسلامی نباید اجازه دهد رو ازاین. ردیبگ

که  داداجازه  نبایدو  فساد ندارنده زیشود که انگ یانذهن و فکر مؤمن ´اغواª موجب، جامعه
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، همـو( ج کننـدیـرا در جامعه را یبندوبار یمنکرات و فحشا و ب ،´یآزادª بره یبا تک یا هعد

ــ .)۱۳۸۰ ــا کســی برخــوردالبت ــهکــه  کنــد می ه نظــام اســلامی ب  ،´کردن معارضــهª دنبال ب

ªزدن ضربه´، ªنـه، در مقابـل انقـلاب اسـت´ شمشیرکشیدن ªو´ دگراندیشـان ª صـاحبان

 چهـارچوبª مخالفانی را که انتقادهای خود را در، نظام اسلامی رو ازاین .´عقاید مخالف

 زدن برهمª ،´ایستادن در برابر نظام اسلامی و مبانی آنª دنبال بیان کنند و به´ انقلاب اصول

 تحمـل، نباشـند´ تهمـتª و´ سـازی عهیشاª و´ نیکپرا دروغª یا´ جامعه شیآسا و تیامن

، همـو( اسـت´ حـداقلی دفـع و ثریکحـدا جـذبª، دراینجا و روش نظام اسلامی کند می

ی نسبت بـه مسـئولان و حتـ´ اعتقاد  معدª و´ مطالبهª و´ اعتراضª و´ انتقادª پس .)۱۳۸۸

بـا ´ ندنکدراف پنجهª و´ ضدیتª و´ معارضهª و´ دشمنیª عنیم به، فقیه ولینظرات خاص 

´ فقیـه مخالف با نظـر ولـیª که´ می/ دقیقنظر کارشناسی/ علªو  )۱۳۸۶، همو( آنها نیست

ه ک سیکنیست و چنین نظری برای ´ فقیه و نظام اسلامی مخالفت با ولایتª یامعن به، باشد

 و´ معارضـهª که قصـد میان کسی اساس براین ؛)۱۳۹۱، همو( است´ معتبرª، آن را قبول دارد

ªکه با کسی، دارد´ دشمنی ªتفـاوت وجـود ، کنـد می ´اظهارنظر تند و احساسی نادرسـت

 مقصـودª هکرد یلی انجام بگکش بهباید ، نسبت به مسئولان´ ردنکانتقادª هالبت .)همان( دارد

  .)همان( ندکرا برآورده ن´ دشمنه و برنام

توان این پـاره از احکـام  نیز هست و نمی´ غلظتª و´ خشونتª مشتمل بر، اسلام) ج

در . ت و مهـرورزی تکیـه کـردرد و تنها بـر مـدارا و سـازش و محبـاسلام را از آن حذف ک

خشـونت را ، اسـلام، ا در مـواردی نیـزامـ، ت استاز آن رحمت و مود´ اصالتª، اسلام

 جامعـه در تجـاوز، نشـود اعمـال خشونت، متجاوز مقابل در چون اگر؛ است تجویز کرده

  :فرماید می ˆرسول اکرم فردی اخلاق قرآن کریم درباره. شد خواهد زیاد

فـَاعْفُ عَـنْهُمْ  کظَ الْقَلْـب لاَنْـفَضُّـوا مـنْ حَوْلـينْـتَ فَظ�ـا غَلـکلنْتَ لهَمُْ وَلَوْ   ا�ّ فبَمَا رَحمَْةٍ منَ 

رمهـر] خـو [و پُ  با آنان نـرم، ت] رحمت الهیکپس به [بر :الأَْمْر یوَاسْتَغْفرْ لهَمُْ وَشَاورْهُمْ ف
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پس از آنـان . شدند  نده میکرامون تو پرایاز پ، قطع به، دل بودی شدی و اگر تندخو و سخت

  .)۱۵۹ :عمران آل( نکار[ها] با آنان مشورت کآمرزش بخواه و در ، شانیدرگذر و برا

  :فرماید میو در جای دیگری به ایشان 

ـــارَ وَالْمُنَـــافقکجَاهـــد الْ  یالنَّبهَـــاي أَ � ـــظْ عَلَـــينَ فَّ ای  :يرُ الْمَصـــ وَمَـــأْوَاهُمْ جَهَـــنَّمُ وَبـــئْسَ همْ ي وَاغْلُ

دوزخ اسـت و ، شان گاهیجاو  ریسخت بگ، ن و بر آنانکجهاد ، افران و منافقانکبا ! امبریپ

  .)۷۳  :توبه( سرانجامی استچه بد 

، سـال سـیزده کـه گردیـد رو روبه مردمی با و شد همک وارد ˆکه رسول اکرم هنگامی

 آنهـا از، بودنـد تحمیل کرده او بر را ها سختیه هم و کرده شکنجه و تکذیب و تاذی  را  او

 اینهـا کجـا هـر گفـت و کـرد ذکـر نـام بـا را ای هعـد، سفر همان در ولی، نگرفت انتقام

شید، یافتید  را
ُ
 گنـاه آنجاکـه اام، نکنید ستجسگوید  می گناه تشخیصدرمورد  اسلام! بک

  :فرماید می، شود می ثابت

ذْ کفَاجْلدُوا   یةُ وَالزَّانيالزَّان ـةَ جَلـْدَةٍ وَلاَ َ�ْخُـ ا مائَ ـةٌ فـکلَّ وَاحدٍ منْهُمَـ فَ ا رأَْ ن يـد یمْ �مَـ

مْ تُـؤْمنُونَ �کإنْ   ا�ّ  تُ ؤْمنيالآْخر وَلْ وْم يوَالْ  �ّ نْ مُـ به هر  :ينَ شْهَدْ عَذَابَـهُمَا طَائفَةٌ مـنَ الْ

، دیمان داریا، نیاگر به خدا و روز بازپسو  دیانه بزنید تاز: اریکار و مرد زناکزن زنا

فر یکدر ، د گروهی از مؤمنانیباو  دینکدلسوزی ن، ن خدا نسبت به آن دویار] دکدر [

  .)۲  :نور( ابندیآن دو حضور 

 قـرار قـانون از یتعـد و اغتشـاش و تجـاوز و زور مقابـل در اسلامی حکومت آنجاکه

 حکومت عمومی رفتار، اما کند رفتار´ خشونتª و´ تقاطعیª و´ قدرتª با باید، گیرد می

  :است´ مداراª و´ رفقª مبتنی بر، مردم با اسلامی

 :مٌ ي رءَُوفٌ رحَـينَ مْ �لْمُـؤْمنکيصٌ عَلـَيعَنـتُّمْ حَـر ه مَـا يزٌ عَلَ يمْ عَز کمْ رَسُولٌ منْ أَنْـفُسکلَقَدْ جَاءَ 

بـه ؛ دیـفتیشـما در رنـج ب  ه بر او دشوار اسـتکامبری از خودتان آمد یبرای شما پ، قطع به

  .)۱۲۸ :توبه( دلسوز مهربان است، ص و نسبت به مؤمنانیحر، ت] شمای[هدا
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و  شد خواهد اعمال خشونت، بخواهد کسی به نسبت را´ خشونتª، قانون پس آنجاکه

باید بـه  افراد آن داد دستور ˆرسول اکرم که روزی آن که چنان؛ نیست پنهانی امر، قانون هم

 سـلمان، هـرکس گفت هم Šخمینی امامو  این حکم را بیان کرد، علنی و آشکار، قتل برسند

شد را او، کرد پیدا را رشدی
ُ
 اسـلام احکـام طبـق بـر، اگـر رهبـر در مـوردی هم امروزو  بک

 Šخمینـی امـام، دشمنان انقلاب .)۱۳۷۹، ای خامنه( گفت خواهد علنی، کند اقتضا تکلیفش

دلیل  این بـه، دکننـ می هممـت´ قساوتª و´ رحمی بیª به، بود عطوفت و رحمت مظهر که را

کم، مرصاد اتعملی که پس از
ُ
 مُحـارب ای از منافقان هعد به نسبت، قانون دستور داد که ح

  .)همان( شود اجرا کار جنایت و

ــانی ــلام رحم ــری در، اس ــاطن تعبی ــلامی و در ب ــاهر اس ــت، ظ ــلامی اس ــون ؛ غیراس چ

´ بهشـتª دارای هـم؛ است́ المعاقبیناشدª هم، است́ رحیمª و´ رحمانª هم، متعال خدای

  :رتبه و یکسان نشمرده است هم را غیرمؤمنان و مؤمنانو  است´ مجهنª دارای هم، است

ه کسی است کچون ؛ ه مؤمن استک سیکا یآ :سْـتَوُونَ يانَ فاَسقًا لاَ کمَنْ  کانَ مُؤْمنًا  کأَفَمَنْ  

  .)۱۸ :سجده( ستندیسان نکی ؛ نافرمان است

 و رحمـت چشـم بـا، عالم موجودات همه به که است این رحمانی اسلام از منظور اگر

  :گوید می سو ازیک، قرآن کریم. است قرآن کریم خلاف هم این، کنیم نگاه تمود

ــبرَُّوهُمْ وَتُـقْســطوُا کــر �مْ مــنْ دکرجُــو يخْ ن وَلمَْ يالــدّ  یمْ فــکقَــاتلُو ي نَ لمَْ يالَّــذ عَــن ا�ّ مُ کنْهَــا يلاَ  مْ أَنْ تَـ

بـا شـما ، نیـار] دکـه در [کـ سـانیکشـما را از ، [اما] خـدا :ينَ الْمُقْسـط بُّ يح ا�ّ همْ إنَّ يإلَ 

، شـانید و با اینکی کیه با آنان نکدارد  بازنمی، اند  ردهکرون نیارتان بیده و شما را از دینجنگ

  .)۸  :ممتحنه( دارد دادگران را دوست می، را خدایز؛ دیعدالت ورز

که  پرسد مگر از کسـانی آمیز از مؤمنان می ملامت و آمیز عتاب خطاب با دیگر ازسویو 

هـراس داریـد کـه ، گمارند می تهم ثبات اجتماعی شما زدن برهم و به دکنن می عهدشکنی

  :)۱۳۹۴، ای خامنه( !؟نکنید با آنها مبارزه خواهید می
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 ا�ّ مْ أَوَّلَ مَـرَّةٍ أَتخَْشَـوْنَـهُمْ فـَکانَـهُمْ وَهمَُّوا �خْرَاج الرَّسُول وَهُمْ بـَدَءُو يمَ ثُوا أَ کأَلاَ تُـقَاتلُونَ قَـوْمًا نَ 

همْ يمْ عَلَـــکنْصُـــرْ يزهمْ وَ يخْـــمْ وَ کيديـــ�َ  ا�ّ عَـــذّبْـهُمُ ي  قــَـاتلُوهُمْ ينَ نْـــتُمْ مُـــؤْمنکأَحَـــقُّ أَنْ تخَْشَـــوْهُ إنْ  

ستند و بـر آن شـدند که سوگندهای خود را شکچرا با گروهی  :ينَ شْف صُدُورَ قَــوْمٍ مُـؤْمنيوَ 

ردند ک[جنگ را] با شما آغاز ، بار  نیه نخستکنند و آنان بودند کرون یه فرستاده [خدا] را بک

ه از او کـخـدا سـزاوارتر اسـت ، دیـه اگـر مؤمنکـنید بـا ایترس آنان میا از یآ !؟دیجنگ نمی

ند و شـما را ک  شان می یعذاب و رسوا، شما  دست  خدا آنان را به! دیبا آنان بجنگ !؟دیبترس

 ، های گروه مؤمنان را بخشد و دل روزی مییپ، شانیبر ا
ُ
 خ
َ
  .)۱۴ـ۱۳ :توبه( گرداند  می کن

میـان نیروهـای  ،´بنـدی نـاگزیر بندی و جبهه صـفª یـک، انبیای الهی با دعوت خود

خاطر دنیـاطلبی و  کـه بـه آنانو  اند خواه که به مکتب او گرویده پذیر و عدالت اجتماعی حق

ــا در برابــر او ایســتاده، هــا روی از هوس دنبالــه ــه، اند از او روی برتافتــه ی  آورنــد وجود می ب

آمـد ´ جنگª برای برچیدین بساط، اسلامتوان گفت که  نمیپس  .)۲۳ص، ۱۳۸۶، ای خامنه(

اســت کــه مــلاک ´ جهــت جنـگª ایــن، چـون در اســلام؛ و صـلح را جــایگزین آن کــرد

وابسـته ، جنگبودن  خوب یا بد. نه مطلق جنگ، گذاری مثبت یا منفی برای آن است ارزش

؛ گیـرد صـورت می´ هایی بـرای چـه هـدفª و´ بـا چـه کسـانیª به این است کـه جنـگ

س یهوا در جهتعالم  تیطواغچون  اساس براین
ْ
مقاصـد  و فساده اشاع، یطلب قدرت، نف

مـذموم ، ا جنگ مؤمنـانام، شان باطل و مطرود و غلط است جنگ، جنگند یم دیگر ثیخب

  :)۱۳۹۸، همو( های الهی است ها و آرمان در جهت هدف ؛ چونممدوح استبلکه ، ستین

اءَ يـل الطَّـاغُوت فَـقَـاتلُوا أَوْليسَب یقَاتلُونَ فيفَرُوا کنَ  يوَالَّذ ا�ّ ل يسَب یقَاتلُونَ فينَ آمَنُوا يالَّذ

، انـد  افر شدهکه ک سانیکو  نندک ارزار میکدر راه خدا ، اند  مان آوردهیه اک سانیک :طاَنيالشَّـ

  .)۷۶ :نساء( جنگند  در راه طاغوت می

کردن زندگی دنیـا  معاملهعنوان  به، ه حقمتعال از جهاد و شهادت در را خدای، جاییدر 

  :ستاید جهاد را می، چنین و این کند می با زندگی آخرت یاد
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نْ يشْرُونَ الحَْ ينَ يالَّذ ا�ّ  ليسَب یقَاتلْ فيفَـلْ  قْتـَلْ أَوْ يفَ  ا�ّ  ليسَـب یقَاتـلْ فـيا �لآْخـرَة وَمَـنْ ياةَ الدُّ

، نندک ا را به آخرت سودا مییزندگی دنه ک سانیکد یپس با :مًايه أَجْرًا عَظيغْلبْ فَسَوْفَ نُـؤْتي

زودی پاداشـی  بـه، روز شـودیـا پیشته کدر راه خدا بجنگد و هرکس و  در راه خدا بجنگند

 .)۷۴ :نساء( م دادیبزرگ به او خواه

  :اند ملامت شده، کنند که جهاد نمی این دلیل مؤمنان به، ای دیگر در آیه

و چـرا شـما  :الرّجَال وَالنّسَـاء وَالْولـْدَان  منَ ينَ وَالْمُسْتَضْعَف ا�ّ  ليسَب یتُـقَاتلُونَ فمْ لاَ کمَا لَ  وَ 

  .)۷۵ :نساء( !؟دیجنگ  ان مستضعف نمیکودکدر راه خدا [و در راه نجات] مردان و زنان و 

دلیل و  برانگیزاند وترغیب کند، به رسول اکرم گفته شده که مؤمنان را به جهاد، درادامهو 

ــه ندراما، ایــن امــر را بــه ، واســطه این بهو  دانســته، های کــافران ها و گزنــده مانــدن از توطئ

  :خصوصیّت بازدارندگی جهاد اشاره کرده است

قَاتــلْ فـــ ب یفَـ ؤْمن کلَّـــفُ إلاَّ نَـفْس ـَــکلاَ تُ  ا�ّ  ليسَـــ فَّ َ�ْسَ کـــيأَنْ  ا�ّ   عَسَـــىينَ وَحَـــرّض الْمُـــ

و[لـی] ، سـتییدار شـخص خـود ن  عهـدهجز . نک ارکیپ، پس در راه خدا: فَـرُواکنَ  يالَّـذ

انـد   دهیـفـر ورزکه کـسانی را کب یآس، ه خداوندکباشد ؛ زیمؤمنان را [به مبارزه] برانگ

  .)۸۴  :نساء( آنان] بازدارد  [از

  :در قرآن کریم آمده است

هر  انیدر م درحقیقتو  :وَ اجتَنبُوا الطـّاغوت ا�ّ کُلّ اُمَّةٍ رَسولاً اَن اعبُدُوا   یوَ لَقَد بَـعَثنا ف

ــرانگ فرســتاده، امّتــی ــا بگو میختیای ب ــ[ت ــزیو از طــاغوت بپره دی] خــدا را بپرســت:دی  دی

  .)۳۶  :نحل(

ه همـکـه ´ ها انگاشتن طاغوت مقابل و معارضه خط و جبهª یعنی اجتناب از طاغوت

 گیرنــد را دربرمی امریکـا، تـاریخی مــاه ازجملــه در دور، ثیـخب هــای و حکومت ظالمـان

ــ .)۱۳۹۸، ای خامنــه( مــا  کــه درحالی، دیــنکن´ یتراشــ دشمنª نــدیگو یمــ هــا یبعضــه البت

´ یدیـحرکـت توح جـادیاª دنبال بـهمـا اینکه  دلیل به، دشمن بلکه، میکن ینم یتراش دشمن
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برداشـتن از خیـزش و  جز با دست، نیز او یرفع دشمن رو ازاین. شود یدشمن م با ما، هستیم

وجـود ´ رینـاگز بـهª، چنین مصافی. ممکن نیست، متابعت از طاغوتو  جوشش توحیدی

 .)همـان( اسـت´ باطـلª و´ حـقª مصـاف و´ طـاغوتª و´ دیـتوحª مصافچون ؛ دارد

تلازم با خشونت و جنگ ندارد و چنین نیست که ، اسلامهای  ارزش انگاری حق، حال بااین

، ادیـانبا پیـروان سـایر ، شمارد خود را حقیقت مطلق و محض میهای  ارزش، چون اسلام

و همزیستی  کند می از مدارای فرق اسلامی با یکدیگر دفاع، بلکه اسلام، نزاع و جنگ دارد

  .کند می ار معاهد را توصیهآمیز با پیروان اهل کتاب و حتی کف متمسال

. با تساهل غربی تفـاوت دارد، مدارای اسلامی است که از اساس، هروی دیگر این سک

ه آیت
ّ
، بـود شـده تشکیل فرهنگی انقلاب ستاد که لیاو های سال در کند می نقل ای خامنه الل

 خیلـی، شـوند دانشـگاه وارد خواسـتند می کـه جوانـانی´ ظـاهرª بـه بعضی افـراد نسـبت

ªرا کـه بـا عکـس جـوانی و شـدم حاضر شان جمع در بار یک من. کردند می´ گیری سخت 

 طور بـه را سـرش موهـای کـه طوری به؛ داد نشـان مـی، روز بـود آن الگوی پوشش و آرایش

و ! ماسـت شـهدای از یکـی، سپس گفتم این جوان! بود بسته کراوات و کرده آرایش خاصی

بـوده  مـأنوس، تقوا با، شان زندگی لاو از که نبودند کسانی ما شهدای، ر شمابرخلاف تصو

 توانـد می جوانی که در´ کوچک ظواهرª به چرا پس شما. شدند´ منقلبª آنها بلکه، باشند

ª۱۳۸۱، همو( !؟یدکن می تکیه، شود´ منقلب(.  

  یدمآبتجد .۴ـ۵

مثابـه یـک  به´ غـربª، د بومی این است که در جهـان کنـونیاستدلال نیروهای متجد

 نیست و´ شدن غربیª چیزی جز درواقع، نیز´ شدن جهانیª گیر یافته و بسط عالم، فرهنگ

خـود را ، اند و اغلـب جوامـع شـدهبرخوردار ´ فراگیرª و´ عامª از اعتبار، غربیهای  ارزش

 سـنّت گذار ازª بر، سیر حرکت فرهنگی جوامع، این از فراتر. دانند می ها این ارزش دلبسته
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ر بـه آن دسـت ی جز صورتی از زندگی که غرب متأخچیز، د نیزتکیه دارد و تجد´ به تجدد

های  نوپازد اسـت و دسـت´ قهـریª و´ ناپـذیر اجتنابª، ایـن گـذار. نیسـت، یافته اسـت

پـس ، سو کشـیده خـواهیم شـد این به، ناخواه ما خواه؛ دهد ت را تغییر نمیواقعی، حاصل بی

گام نهاده و خـود را ، خود در این مسیر با اختیار و اراده، جای مقاومت و انکار بهتر که به چه

د هستیم و اگر بـرآنیم کـه از جدسوی ت ما در حال گذار به. با اقتضائات آن هماهنگ سازیم

ت عنوان اسلام به
ّ
تی از آن ارائه نمـاییم کـه باید قرائت و برداش، طور کامل عبور نکنیم به، سن

اسـلام  انگـاره. بنیادین غربـی را نفـی نکنـدهای  ارزش سازگار و همخوان باشد و، دبا تجد

 کند می تاریخی معاصر ترسیم چنین تصویری از وضعیت فرهنگی جهان در دوره، رحمانی

و خــارج از  دانــد می هــای خــود غربــی را معیــار تمــام داوریهــای  ارزش، و بــر ایــن پایــه

خـود محصـول ، اسلام رحمانی. گوید اندیشد و سخن نمی نمی، فرهنگ غربی چهارچوب

ا اقتضائات ایـدئولوژی رایـج و مسـلط یافته ی که اسلام انطباق امعن نبدی؛ همین نگرش است

  .است در غرب ـ یعنی ایدئولوژی لیبرالیستی ـ

خـاص تـاریخ غـرب و ، دبـه تجـد سـنّت بـاور هسـتیم کـه گـذار از ما براین درمقابل،

در برابر ´ مقاومت فرهنگیª رتاز قد، ا اسلامام، اند هایی است که تسلیم غرب شده تاریخ

 تجـدد ـبـه  سـنّت یعنـی گـذار از ر است و در مسیر حرکت تـاریخ غـرب ـد برخورداتجد

ر د´ عیـار انقلاب دینی تمامª وقوع یک، عانشانه این مدترین  ترین و واضح عینی. غلتد نمی

 جهـان راقتـدار خـود دسـت یافتـه بـود و گسـتره بـه اوج ا، دای بود که تجد ایران و در دوره

ªو´ زُدوده افسون ªدسی
ُ
در عمل نشـان داد  ،´انقلاب اسلامی ایرانª .کرد قلمداد می´ غیرق

سـایه ، های دیگر تاریخ ندارد و بر همه عمومیت، های فرهنگی آن د و دلالته تاریخ تجدک

لات کلان و تاریخی جوامع غیرغربی نیسـت معیار و ملاک تحو، پس غرب. نیفکنده است

باید میان جهان فرهنگی خود ، دیگرازسوی . فرهنگی غرب نیسته آیند، فرهنگی ماه و آیند

مهارنشـده و سبب اختلاط و تماس فرهنگـی  کنیم تا به´ مرزبندیª، و جهان فرهنگی غرب
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 قطـعª معنای بـه´ مرزبنـدیª هالبتـ. ها و امراض فرهنگی آنها نشویم دچار آفت، ضابطه بی

´ فرهنگی منضبط وآمدهای رفتª، بلکه مقصود، نیست، با اغیار و دگرهای فرهنگی´ رابطه

طرف مقابل چیسـت و از چـه هویت  ما چیست وهویت  مشخص باشد که طوری به، است

 ایــن قاعــده در کــه چنانهم؟ شــوند هایی تبــادل می محتواهــا و مضــمونچــه ، مجراهــایی

ªدر، برقرار است´ جغرافیایی مرزهای ªق باید همین قاعـده را محقـ هم´ عقیدتی مرزهای

جامعـه  بـا شـدن منطبقª و´ شـدن جهانیª عنوان بـه دکننـ می سعی هک کسانی رو ازاین. کرد

  .)۱۳۹۲، همو( نندک نمی خدمتی هیچ، نندک رنگ مک را´ یاستقلال ملª تاهمی ،´جهانی

ه آیتدر فتاوای فقهی ، این موضع نظری
ّ
 ازجملـه، نیز انعکاس یافتـه اسـت ای خامنه الل

یـا ، انـد شده وارد راسلامییغ کشورهای ازاینکه  دمجر به، خارجی های لباس پوشیدناینکه 

 دنیپوشـ کـه آنچه ولی، ندارد اشکال نفسه فی، است اسلام دشمنان ساخت که جهت نیازا

 فرهنـگ دشـمنª کـه ــ´ غربـی فرهنگ جیتروª ای ،´اسلامی اخلاق و تعف منافی باª آن

همچنـین آن بخـش از  .)۳۰۶ــ۳۰۵ص، ۱۳۹۱، همـو( سـتین زیجـا، باشد است ـ´ اسلامی

، جهـت ازاینو  حـرام هسـتند، هستند´ ا�ّ  ليضلَّ عَنْ سَبلهو مُ ª های غربی که از نوع موسیقی

باعـث ، بـودن های غربی و شرقی و ایرانی و بیگانه وجود ندارد و غربی موسیقی تفاوتی میان

ا اگـر اسـتدلال شـود کـه امـ، همان است که گفته شد، مناط حرمتو  شود حرمت آن نمی

بعیـد ، شود اسلامی میجامعه  در درون´ گرایش به فرهنگ غربیª موجب، موسیقی غربی

  .)۵۰۵ص، ۱۳۹۷، همو( بتوان آن را حرام دانست ،´عنوان ثانویª این اساس برنیست که 

   نتیجه

جامعـه  در فضای فکری و فرهنگی ،´اسلام رحمانیª دهه است که اصطلاح حدود سه

اسـلام  انگـاره. صـی نیـز یافتـه اسـتها و مضامین مشخ دلالت، تدریج ما مطرح شده و به

و حاصـل تحریـف  کنـد می گزینشیمواجهه ، گیرد و با آن اسلام را دربرنمی همه، رحمانی
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. سـازد بـاطن و حقیقـت آن را دگرگـون می، محتوایی اسلام است و با حفظ برخـی ظـواهر

ن را از بایــد آ، واسـطه این اسـت و به´ لیبرالیسـمª و´ اسـلامª تلفیقـی از، اسـلام رحمـانی

است کـه معتقـد معن التقاط بدین. قلمداد کرد´ اسلام التقاطیª رهای متأخ مصادیق و نمونه

تفسـیر ، هـای دیگـر معیارهـا و قواعـد مکتب اساس بربه اصالت آیین اسلام نباشیم و آن را 

نوعی اقتباس است کـه ، پس التقاط. اسلام بنشانیم و باطل این مکاتب را در کنار حق کنیم

 معتقـدان بـه انگـاره. کنـد می ناسازگار است و آن را مسـخ، با روح معارف و حقایق اسلام

مطلوب است و باید نواندیشـانه  ،´قرائت عصری از اسلامª این بهانه که به، اسلام رحمانی

ف و تطـاول دسـت تصـر، منطبق نمود، کنونی نگریست و آن را با اقتضائات زمانهبه اسلام 

 اسلام. آفرینند می´ برداشتی لیبرالیستی از اسلامª و دکنن می اسلام درازهای  ارزش طرف به

ه چنین که البت، است´ لیبرالیسم از گرفته نشئت معارفª اشاره به برای ای کلیدواژه، رحمانی

اسلام رحمـانی  .)۲۰/۴/۱۳۹۴، بیانات مقام معظم رهبری( رحمانی نه، است اسلام نه، اسلامی

، نظر معتقدان به آن اساس برخوانند که  نیز می´ رو سالار/ میانه اسلام دموکراتیک/ مردمª، را

دینی  روشـنفکران شـبه. گیرد قرار می´ طلب/ تندرو/ افراطی اسلام خشونتª مقابل در نقطه

و  کننده است تعیین، زور و قهر و غلبه و غلظت، طلب لیبرال معتقدند که در اسلام خشونت

 و´ وگو گفـتª از، ا اسلام رحمانیام، ت داردمشروعی، رنظری و تحج انحصارگرایی و تنگ

ªو´ تکثر ªو´ آزادی ªکند می دفاع´ ل مخالفتتحم.  

های پنجـاه و  خوانیم در طول دهه اسلام رحمانی می، هایی از آنچه که امروز اگرچه رگه

ا اسـلام امـ، دینی وجود داشته ایران و در میان روشنفکران شبهجامعه  شصت شمسی نیز در

 در اواخـر دهـه، شـده اجتمـاعی متمـایز و شناخته عنوان یک جریـان معرفتـی ـ حمانی بهر

، تدر ایـن مـد. هفتاد شکل گرفت و شـتابان رشـد کـرد در اوایل دهه ،کم شصت یا دست

سـربرآورد ´ اسلام نـابª در مقابل، تدریج ورت نظری و مبسوط یافت و به: اسلام رحمانی

بـازار ایـدئولوژی مارکسیسـتی در ، های چهل و پنجاه شمسی اگر در دهه. آرایی کرد و صف
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، داری در جهـان سـرمایههای ضد گری و موج بییوع تب انقلاش واسطه ایران پُررونق بود و به

های مارکسیستی تمایل پیـدا کـرده و بـه  روشنفکران و برخی جوانان ایرانی نیز به ایدئولوژی

شصـت و بـا افـول  امـا در اواخـر دهـه، معتقد شده بودنـد، برداشتی مارکسیستی از اسلام

لیبرالیستی شیوع یافت و لیبرال ـ دموکراسی که  ایدئولوژی، ایدئولوژی مارکسیستی در جهان

ایـن چـرخش . در صـدر نشسـت، ی غلبه بر ایدئولوژی مارکسیستی و شکست آن بودمدع

روی جریـان  روشـنفکران ایرانـی را نیـز کـه مطیـع و دنبالـه، جهانی ایدئولوژیک در گستره

ی لیبرالیسـتی ایـدئولوژبه هـوس هـواداری از ، ط در غرب بودندایدئولوژیک غالب و مسل

، داری ت با نظام سـرمایهندروی چپ و مبارز نیز که در ضدیی برخی نیروهای تافکند و حت

  .دچار لیبرال شدند، گوی سبقت را از همگان ربوده بودند

کنند و از تلفیق اسـلام بـا لیبرالیسـم  تصریح به التقاط نمی، هواداران اسلام رحمانی

 ،´حقوق بشرª ،´آزادیª ایدئولوژی لیبرالیستی از قبیلبلکه مضامین ، گویند سخن نمی

ªعقلانیّت´، ªد تصـویرا مقـولات عـام و مقتضـای جهـان متجـدر و... ´سـالاری مردم 

حـداکثری بـا ایـن  ای جـز انطبـاق چـاره، گیرنـد کـه اسـلام نتیجـه میآنگـاه  و دکنن می

همـین مقـولات و د مؤیـ، اسلام در ذات خـویشاینکه  ها ندارد یا تها و حتمی ضرورت

 رو ازایـن. همـان اسـلام حقیقـی و راسـتین اسـت، مفاهیم است و چنین قرائتی از اسلام

نام  شـود و بـه التقاط چنـدان آشـکار نمی، آید که در آن فضایی مبهم و غبارآلود پدید می

التقاط اسلام با مارکسیسم نیز همین  درباره. گردد حقیقت اسلام مسخ و زائل می، اسلام

عی نبودند که مد، های چهل و پنجاه های دهه که التقاطی طوری به، موده شده بودمسیر پی

همان اسلام معوج و ، بلکه اسلام حقیقی را، دانند اند و آن را صواب نمی از اسلام گسسته

گفتنـد اسـلام در نبردهـای مـادّی و طبقـاتی  کردند و می خویش معرّفی میه شد تحریف

 های ا معضل اسلام. منحصر است
ً
یـک مکتـب جـامع ، اسلام، لتقاطی این است که اوّلا

چینی از مکاتـب دیگـر و  گردد که ما محتاج خوشه سبب می، ت آناست و صفت جامعی
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 ؛ آن تکیه کنیمه تکمیل اسلام نباشیم و به غنای درونی و جوشند
ً
تـوان معـارف  نمی، ثانیا

؛ ی معرفت دینـی شـدعی بازسازق اسلام نشاند و مدباطل مکاتب دیگر را در کنار حقای

 ؛ چیزی جز التقاط نیست درواقع، این بازسازی چون
ً
سـلام اسـت و ا همـه، اسلام، ثالثا

ای از اسلام را بنابر  د و معتقد باشد و هیچ پارهمتعه، معارف آن یک مسلمان باید به همه

هـای  حذف نکند و در پی خوانش، ملاحظات عصری یا شیفتگی نسبت به مکاتب دیگر

  .گزینشی از اسلام نباشد بُعدی و تک
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